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:چكيده
ترين مباحث عرفاني اسـت كـه همـواره محـل بحـث و تأمـل       ترين و پيچيدهوحدت وجود از مهم

اي تر از وحدت وجود، مرتبهاي نازلدر مرتبه.عربي بوده استويژه پس از ظهور ابنبهانديشمندان 
بينـد؛  با عنوان وحدت شهود مطرح گشته كه در آن، عارف در اثر عشق و جذبة الهي جز حق نمـي 

اين مقاله بـه ايـن  .در كلام عرفا برابر نهاد»جمع«توان آن را با مقام مقامي كه با تأمل در آن مي
بينـي  دهد كه در صورتي كه براي وحدت وجود و وحـدت شـهود در جهـان   پرسش مهم پاسخ مي

چـه  ،عرفاني عارف بزرگ قرن سوم هجري، حسين ابن منصور حلاج جايگاهي وجود داشته باشـد 
در اقـوال يـا   )الجمـع ويژه اثبات وحدت وجود و مقام جمعبه(هاهايي براي اثبات آناصول و روش
دارد؟افعال او وجود

و گاهي نيز با طرح اين مسئله كـه  ،هرچند گاه با اختلاط انديشه و كلام حلاج با حلول و اتحاد
توان ديد، به نفي در ميان عرفا نمي»وحدت وجود«عربي هيچ نشاني از انديشه و ادراك پيش از ابن

اين عارف رباني، كه خود اند، اما با توجه به اصالت اقوال و حالات و انكار آن در مورد حلاج پرداخته
كند، از يك طرف و ارتباط ميان اصـل  الجمع در مورد برخي از اين حالات خويش ياد ميبا نام عين

بيني و تفكرات وي از طرف ديگر، بايد گفـت حـلاج عـلاوه بـر درك     وحدت وجود با اساس جهان
ان أنـا الحـق او را   تـو وحدت شهود به حقيقت وحدت وجود نيز دست يافته است؛ تا جايي كه مـي 

.ترين تجلي انديشة وحدت وجود وي برشمردصريح
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مقدمه
هاي برجستة عرصة عرفـان و تصـوف   حسين ابن منصور حلاج يكي از شخصيت

برانگيزترين شطحيات در قرن دوم و اوايل قرن سوم هجري است كه بيان جنجال
توسط او، معماي اقوال و حالات وي را چه در زمان خويش و چه در زمان پـس  

.اري، همچنان لاينحل باقي گذاشته استشماز خود، براي عدة بي
بررسي مكتب حلاج و مقام عرفاني او كه در ميان تفاسير و تعـابير مختلـف و   

اي رازآلود يافته است، احتياطي كامـل و تحليلـي تهـي از هرگونـه     متفاوت، چهره
هـاي خـود   توان آن را از طريق اتكّا بر گفتهطلبد كه پيش از هر چيز ميغرض مي
كرد؛ از طريق برخي سخنان وي كه گاه نمودي كامل از تنزيه حق است او حاصل 

هـاي  ترين معـاني توحيـد الهـي، وقتـي در كنـار ديگـر گفتـه       و گاه با حمل عميق
هـاي وي  گيرد، راه را براي بررسـي و تحليـل عمـق انديشـه    آميز او قرار ميشطح

.گشايدويژه در ارتباط با وحدت وجود ميبه
اي كـه تجربـه كـرده بـود، فـارغ از هـر       حالات وجد و خلسهنظر از او صرف

اي كه وي را به اقـرار وحـدتي كـه در كـل عـالم هسـتي متجلـي گشـته، و         جذبه
صورت غيرحقيقي كثرت به خود گرفته وا دارد، كاملاً آگاهانه و با زبـان خـويش   

.كردبه آن اقرار مي

وحدت وجود.1
»وحـدت وجـود  «نيز فلسـفه، مسـئلة   ترين مباحث حوزة عرفان ويكي از اصولي

نظـران و اهـل طريقـت بـوده، بـه      است كه همواره محل بحث و بررسي صـاحب 
به عنوان اركان و محورهـاي  »انسان كامل«و »وحدت وجود«طوري كه دو آموزة 

.شناخته شده است)63هاي صوفيان از ديروز تا امروز، صآموزه(تعاليم صوفيان
ن مفهوم اين عبارت مطـرح شـده، ايـن اسـت كـه      آنچه به طور خلاصه در بيا

حقيقتي جز خداوند وجود ندارد، و هر آنچـه هسـت، جـز خـدا نيسـت، امـا در       
، موضـوع وحـدت وجـود بـا جزئيـات بيشـتر و       شـواهد الربوبيـه  حاشية كتـاب  
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هـاي ايـن   تري، تشريح شده كه تأمل در آن، ما را تا حدي در فهم دشواريمفصل
در اين كتاب، چهار عقيدة مختلـف در مـورد   .كندري ميمبحث بنيادي عرفان، يا

ها را تشكيل كه زيربناي توحيد معتقدان به آن»وحدت يا كثرت وجود و موجود«
:دهد، بررسي شده استمي

وحـدت  .2اسـت؛  »عوام«كثرت وجود و كثرت موجود كه در واقع توحيد .1
منسوب به وجود است، و وجود و كثرت موجود كه منظور از آن، كثرت ماهيات 

وحدت وجود و موجود كه اعتقاد صوفيان .3شود؛ محسوب مي»خواص«توحيد 
است و بنا بر آن، اعتقاد دارند كه يك وجود و موجود بيشتر نيسـت كـه بـا قيـود     

وحدت وجود .4است و بالأخره »أخص«اعتباري مقيد شده است، و اين، توحيد 
ي كـه وجـود داراي انـواع نيسـت، امـا داراي      و موجود در عين كثرت به اين معن ـ

است، و اين توحيـد  ...مراتب و درجات متعدد در كمال و نقص و تقدم و تأخر و
)521تعليقات بر شواهد الربوبيه، ص.(است»أخص الخواص«

بايد گفت نظر چهارم، با توجه به توضيحي كـه بـراي آن آورده شـده، نظـري     
وحدت سنخي .وحدت سنخي مطرح ساختتوان آن را تحت عنوان است كه مي

وحدت وجود است كه در آثار فلاسفة پيرو حكمت متعاليـه مـورد   يكي از معاني
انـد؛ وحـدت   توجه گرفته، و انديشمنداني چون ملا هادي سبزواري آن را پذيرفته

وحدت وجود (»با قول به مشكك بودن وجود سازگار است«وجود در اين مفهوم 
كـه در اينجـا نيـز سـخن از     ، چنـان )73مايستر اكهارت، صعربي وابنبه روايت

.مراتب و درجات وجود است
ـ كه بعدها پيروان حكمت متعاليـه بـه   است كه وحدت سنخياما حقيقت اين

عربـي ــ بـا وحـدت وجـود ابـن     عنوان يكي از معاني وحدت وجود مطرح كردند
عربـي،  ابـن .اسـت ، عارف و فيلسوف بزرگ اندلسـي، متفـاوت   )ق.ه638ـ 560(

مايـة  پرداخـت، و آنچـه بـن   »وحدت وجود«اولين كسي كه به نشر و تبيين كامل 
يا بـه  »وحدت وجود از طريق تجلي«تعاليم عرفاني خويش قرار داد، در حقيقت، 

بـود كـه بـا شـمول بـر      »وحـدت وجـود و تجلـي آن در مظـاهر    «تـر،  بيان كامل
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ي از اعتراضـات و ابهامـات را در ايـن    ترين مفاهيم، راه بسيارترين و كاملروشن
را عينـاً در آثـار   »وحـدت وجـود  «عربي هر چند تركيـب  ابن.باب مسدود گرداند

خويش به كار نبرد، اساس تعاليم عرفاني خود را بر آن بنا نهاد، و خلاصة نظريـة  
ن أظَهــرَ الأشـياء و هــو   «:خـود را در ايـن عبــارت كوتـاه بيــان كـرد     فســبحانَ مـ

الفتوحـات  ).(كه اشياء را آشكار كرد و او خود عين اشياء بـود منزه است آن(»هاعينُ
)2/459المكيه، 

عربي، عالم، خود وجودي مسـتقل و حقيقـي نداشـته، بلكـه خيـال      در نظر ابن
صرف است، و چيزي نيست الا مظاهر گوناگون حقيقتي واحد كـه همـان وجـود    

ه چگونه ممكـن اسـت كسـي جـز     عربي در پاسخ به اين پرسش كابن.الهي است
كـه موجـودات كثيـري را در مقابـل     يك وجود را در جهان شهود نكند، در حالي 

بيند، و تفهيم بهتر موضوع وحدت وجود، از تعابير متنوعي چون خـواب  خود مي
او در .جويـد بهـره مـي  ...و رؤيا، صورت در آيينه، رابطة عدد واحـد بـا اعـداد و   

سـريان الواحـد فـي المنـازل العـدد فتظهـر       لةهو بمنزف«:گويدچنين ميفتوحات
)1/188همان، (».الاعداد الي ما يتناهي بوجود الواحد في هذه المنازل

عربي همچنين، در پاسخ بـه چگـونگي حـدوث كائنـات كـه محسـوس و       ابن
و مبحـث  »تجلـّي ازلـي  «مشهود است، و نيز تفاوت بين حـادث و قـديم، بحـث    

كند كه بحثـي بسـيار گسـترده    را مطرح مي»مقدسفيض «و »فيض اقدس«عميق 
.سازداست، و وارد شدن به آن، ما را از بحث اصلي خود دور مي

برخي، نظر شيخ اكبر را در مورد وحدت وجود مورد اعتراض قـرار داده، او را  
انـد، در حـالي كـه سـخن از وحـدت حقيقـت       خوانده»وحدت موجود«معتقد به 

را »وحـدت وجـود  «ات در بيشتر آثار او، اعتقاد وي به وجود و اعتباري بودن كثر
اي كـه پـيش از ايـن از    كنـد؛ تكيـه بـر عبـارت فشـرده     به طوري آشكار اثبات مي

عربي ذكر شد، و در آن، خداوند را ظاهركنندة اشـياء و عـين آن دانسـته بـود،     ابن
جمله دكتر شفيعي كدكني در باب اين .خود دليل محكمي در تأييد اين نظر است

عربي هستي در جوهر و ذات خـود، جـز يـك    در نظر ابن«:دهدچنين توضيح مي
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حقيقت نيست كه تكثرات آن به اسماء و صفات و اعتبارات و اضـافات اسـت، و   
هاي وجودي آن در تغييـر  ناپذير، اگرچه صورتچيزي است قديم و ازلي و تغيير

.اندو تبدل )141ـ140، صتصوف اسلامي و رابطة انسان و خدا(»...
هنگامي كـه خـدا خواسـت بـه ممكنـات      «:گويدعربي در جاي ديگري ميابن

ـ بـه  وجود بخشدـ در حالي كه غير خدا وجودي نيست و خود تنها موجود است
ها خـود را در وجـود خـدا    ها بر ايشان ظاهر شد، و آنقدر استعداد هر يك از آن

)3/255مكيه، الالفتوحات (».اندديدند، حال آنكه در واقع عدم

وحدت شهود و تمايز آن با وحدت وجود.2
بحث وحدت شهود از مباحث رايج و مهم در عرفان اسلامي است كـه ريشـة آن   

عربـي  را در سخناني از علاءالدوله سمناني كه در مخالفت با وحـدت وجـود ابـن   
)492ـ489نفحات الانس، ص.(وجو كردباقي مانده است، بايد جست

ــ  كـه از احمـد سـرهندي   (، از قول شبلي نعمـاني »دت شهودوح«در توصيف 
وحـدت  )(كسي كه وحدت وجود را به وحدت شهود تفسـير كردــ متـأثر اسـت    

ايـن خيـال   «، چنين آمده كـه  )93عربي و مايستر اكهارت، صوجود به روايت ابن
در بادي امر از استيلاي عشق حقيقي پيدا شده است يعني وقتـي  ]وحدت وجود[

بت بر ارباب عرفان و شـهود غلبـه پيـدا كـرده، در آن عـالم، سـواي       كه نشئة مح
شـعر و  .آمـده اسـت  هـا نمـي  ، چيـزي بـه نظـر آن   )صـانع كـل  (معشوق حقيقـي 

گذرانـد، و ايـن را   ، همين حالت را مجسم كرده، از نظـر مـا مـي   )تصوف(شاعري
.گويندوحدت شهود مي شبلي نعماني، وحدت وجـود را  )5/109شعرالعجم، (»...

داند، كه عارف در وحدت شهود، چيـزي جـز   حقيقت نتيجة وحدت شهود ميدر 
رسـد كـه حقيقتـي جـز خـدا      مـي ، اما در وحدت وجود به اين باور بيندخدا نمي

.وجود ندارد
ها را در پيام مـورد نظـر آن دو،   تأمل در اين دو نوع اصطلاح، تشابه بنيادي آن

دت شهود به غير از حق چيـزي  به راستي اگر عارف در مقام وح.سازدآشكار مي
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بيند، و در مقام وحدت وجود نيز غير از حق تعالي بـه هـيچ وجـود ديگـري     نمي
قائل نيست، پس تفاوت اين دو در چيست؟

براي درك تفاوت اين دو مقام، توجه به دو معناي خاصي كـه بـراي وحـدت    
الزامـي  سـازد، شهود ذكر شده، و به نحو بارزي آن را از وحدت وجود متمايز مي

»غير را به حساب نيـاوردن «اند، اولين معنايي كه براي وحدت شهود آورده.است
يابد و به قدري خلق در قدر خدا را عظيم ميعارف آن«است؛ بر طبق اين مفهوم، 
كنـد كـه   شود كه در مقام مقايسة خلق و خالق، اذعان مينظر او حقير و ناچيز مي
آيـد، و شايسـتگي توجـه را    ه در حساب نمياي است كخلق هيچ است، و يا ذره

)94عربي و مايستر اكهارت، صوحدت وجود به روايت ابن(».ندارد
پردازد، گويا بـر همـين   شبلي نعماني نيز، آنجا كه به تعريف وحدت شهود مي

معنا از وحدت شهود تأكيد دارد؛ به تعبير بهتر، وي وحدت شهود را با ايـن معنـا   
در نظر داشته است، زيرا با نقل حكايتي از سعدي »نياوردنغير را به حساب«يعني 

از :نويسـد او مـي .كندشيرازي دقيقاً به همين مفهوم البته از زبان سعدي اشاره مي
من روز و شب در :چرا در روز بيرون نيايي؟ جواب گفت:تاب پرسيدندكرم شب

عالم هـم همـين   .آيمصحرا جاي دارم، ليكن وقتي آفتاب برآيد به نظر كسي نمي
رسـد، و ايـن وحـدت را    را دارد، يعني به نظر اهل حال نمي)تابكرم شب(حال

)131ـ5/130شعرالعجم، .(وحدت شهود گويند
قاسم كاكايي نيز اين ديدگاه سعدي، يعني وحدت شهود به مفهوم مذكور را به 

.طور كامل در كتاب خويش، ذيل معناي اول اين انديشه آورده است
است يعنـي  »از غير غافل شدن و غير را نديدن«معناي دوم وحدت شهود، اما 

بينـد،  شود كه نه تنها غيـر را نمـي  چنان جذب ميبا طلوع نور مشهود، عارف آن«
عربـي و  وحـدت وجـود بـه روايـت ابـن     (».رودبلكه وجود خودش نيز از ياد مي

)95مايستر اكهارت، ص
جود، عارف، حـق را واحـدي كثيـر    بيني وحدت وكه گفته شد، در جهانچنان

.بيند كه در عين وحدت در جميع ذرات كائنـات ظهـور و بـروز كـرده اسـت     مي
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عارف وحدت وجودي فراتر از مقام فناء في االله به بقاء باالله نايل گشته، حق را بـا  
ترين غفلتي در وحدت وجود، كوچك.كندجميع شئون ظاهر و باطن مشاهده مي

عارف واصل وجود نـدارد، زيـرا وي مقـامي برتـر از محـو      در مشاهدة غير براي 
مطلق و فناي تام را درك كرده، و آن بقاء باالله يا به عبارت ديگـر، صـحو بعـد از    

گردد، و نه حق، حجـاب  در اينجا نزد عارف نه خلق، حجاب حق مي.محو است
تـرين غفلـت از تجلـي حضـرت     كوچكپس يگانگي و وحدت حقيقي، بي.خلق

نمايد در حالي مظاهر كثير عالم ممكنات با نام وحدت وجود روي مياحديت در
ـ نديدن هـيچ جـز   كه در وحدت شهودـ كه عارف در مقام فنا و محو مطلق است

حق، بر اساس غفلت و عدم توجه به تجليات نامتنـاهي حـق در عـالم اسـت؛ در     
.گرددواقع اينجا حق حجاب خلق مي

:اي داردميان وحدت وجود و شهود تعبير تازهدر بيان تفاوت )ره(امام خميني
سجده نزد اهل معرفت و اصحاب قلـوب، چشـم فـرو بسـتن از غيـر و رخـت       «

بربستن از جميع كثرات، حتي كثرت اسماء و صـفات، و فنـاي در حضـرت ذات    
.است امام، مقامات علماي بـاالله را بـر حسـب احـوال     )101، ص ةسرّ الصلو(»...

اول، مقام ادراك كه از آن علما و حكماسـت؛  :كندقسيم ميايشان به چهار دسته ت
دوم، مقام ايمان كه مقام مؤمنين و ارباب يقين اسـت؛ سـوم، مقـام اهـل شـهود و      

كه به نور مشاهده فناي مطلق را مشاهده كنند، و حضرت توحيد «اصحاب قلوب 
متحقـق  مقام اصحاب تحقق و كمل اوليا«؛ و چهارم »ها تجلي كندتام در قلب آن

.باشدبه مقام وحدت صرف مي )102ـ101همان، ص(»...
اي فراتر از آن، بـا  مقام سوم را بايد با وحدت شهود و مقام چهارم را در مرتبه

امام با بهره از اصطلاح محو مطلق در وحدت شـهود، و  .وحدت وجود برابر نهاد
:فرمايـد تـر ايـن موضـوع مـي    صحو بعد از محو در وحدت وجود با تبيين روشن

شخص اگر وعاء قلبش تنگ باشد، و مقام قابليتش ناقص، در همان غشوه و محو 
إنّ اوليـائي تحـت قبـابي لا    «كلي باقي ماند، و به حال صـحو برنگـردد، و شـايد    

، ولي اگر قلبش وسيع باشـد،  ...اشاره به اين طايفه از اهل االله باشد»يعرفهم غيري
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لك در اين مقام به حالت صحو بعد المحـو،  در اين حالت، محو باقي نماند، و سا
حق را به جميع شئون ظاهره و باطنه، لطفيـه و قهريـه مشـاهده كنـد، و در عـين      
وقوع در بحر غير متناهي وحدت از تجلي به كسـوت كثـرت فـاني نباشـد، و در     
عين وقوع در حضرت كثرت به هيچ وجـه بـين او و حضـرت احـديت حجـابي      

ت تا چون محجوبان و محرومان باشد، و نـه حـق   نه خلق حجاب حق اس.نباشد
حجاب خلق است، بلكه چنين عارفي واصل به فناي ربوبيت و فاني در حضـرت  

اصحاب صحو بعد المحو را حجابي از غيب و شهادت نباشـد، و  ...احديت است
ها وجود حقاني باشد، و عالم را به وجـود حقـاني مشـاهده كننـد،     وجود خود آن

.ها را از ديگري محجـوب نكنـد  اسمائيه و افعاليه هيچ يك آنتجليات ذاتيه و  ...
)103ـ101، صةسرّ الصلو(

توان چنين نتيجه گرفت كه در مقام وحدت شهود، هنوز رنگـي از  بنابراين، مي
دوگانگي و بينونت، ميـان خـالق و مخلوقـات بـاقي اسـت، امـا حالـت سـكر و         

دوگـانگي جـدا سـاخته، چنـان بـر      سرمستي عاشقانة عارف است كه او را از اين 
ودات گـواهي داده، و در هـر  گردد كه به وحدت همة موج ـوجود او مستولي مي

چـون  «به گفتة معروف كرخي، .بيندنگرد، جز وجود خداوند چيزي نميميآنچه 
رود، و بـا  بـين او بـه خـواب مـي    ديدة بصيرت عارف گشوده شود، چشـم ظـاهر  

حلاج شهيد تصوف (».بيندجود باري تعالي نميچيز را جز وديدگان بصيرت هيچ 
)38اسلامي، ص

باره بيان شـد، عـارف وحـدت شـهودي، همـواره بـا       با توجه به آنچه در اين 
آميـز خـويش مواجـه اسـت، و پـس از تجربـة چنـين        ناپايداري اين حالت سـكر 

گردد، و درك دوبارة تمـايز ميـان خـالق و مخلـوق    وحدتي به حالت عادي برمي
كنـد، بـه طـوري كـه     او را از آن تجربة ناپايدار وحدت جـدا مـي  )مذكورثنويت (
وجـه  و وجـود بـه هـيچ    ...يابد كه تجربة وي ادراكي ذهني و دروني استدرمي«

)111ـ ـ110تصوف ايراني در منظر تـاريخي آن، ص (».نبايد با عدم مغشوش شود
كه بيمي حال آنكه عارف وحدت وجودي با درك مقام صحو بعد از محو بدون آن
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كـه هسـت،   چناناز ناپايداري حالات تثبيت نگشتة خويش داشته باشد، حق را آن
بيند؛ همه چيز و همه كس نزد او جز حق نيست نه به واحد متجلي در كثرات مي

، بلكه به اين دليـل كـه همـه در    )وحدت شهود(دليل آنكه از غير غافل شده است
.او هستندنظرگاه او، عكسي از رخ يگانه معشوق حقيقي

)واقعي(محو شدن نور«توان به كار برد، تشبيهي كه در مورد وحدت شهود مي
، اما تعابيري كه براي وحدت وجـود بـه كـار    ...ستارگان هنگام طلوع آفتاب است

شود از جمله سايه و شاخص يا آيينه و صاحب صورت است كه ارتبـاط  برده مي
)131مباني عرفان نظري، ص(».داردامري حقيقي و امري مجازي را بيان مي

شـكاف بـين وجـود و    «بدين ترتيب، در حالي كه در وحدت شهود، همچنان 
نمـود غيريـت و كثـرت در كنـار     «ماند، در تفكر وحدت وجـودي  باقي مي»عدم

احديت و وحدت، خواب و خيالي بيش نيست، و همة كوشش عارف اين اسـت  
و چـون ديـواري ظلمـاني،    كه اين خواب و خيال و شـبح را كـه در آمـد و شـد     

هايشـان  جان]بر[دل و هاي تاريكحجاب ميان خالق و مخلوق است، و بر انسان
)168عرفان عارفان مسلمان، ص(».سايه افكنده از ميان بردارد

اليقـين شـمرده شـده،    ، اساس مرتبة عين»مشاهده«از آنجا كه در متون عرفاني، 
اليقين و فروتر يقين كه فراتر از مرتبة علمالشايد بتوان وحدت شهود را با مرتبة عين

ترتيب، مرتبة والاتري نيز براي اليقين است، در يك مرتبه قرار داد، و بديناز حق
طور كه دربارة آن وحدت شهود كه جز وحدت وجود نيست، در نظر گرفت همان

شـرح التعـرف،   (»اليقين آن است كـه بـه مشـاهدت قـايم گـردد     عين«:آمده است
)430لطايف الأعلام، ص(».ٍ و الكشفةهو ما يحصل عن مشاهد«:و نيز)3/1322

الجمع و وحدت شهودحلاج در مقام عين.3
هستي همچون شب خود را بسـوز خواهي كه بفروزي چـو روز گر همي

همچـو مـس در كيميـا انـدر گــداز    ات در هست آن هستي نـواز هستي
)3011ـ1/3010مثنوي معنوي، (
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، اصطلاحي عرفاني است كه حلاج، آن را در بيـان مقـام عرفـاني    »الجمععين«
اي از او يافتنـد كـه در آن، خـود را    هنگـامي كـه نامـه   .خويش به كار برده اسـت 

رحمان و رحيم خوانده بود، و او را به اين سبب مورد اعتـراض و مؤاخـذه قـرار    
خت، و مرادش ايـن  الجمع را مطرح سادادند، در پاسخ به معترضان، اصطلاح عين

.بود كه اين سخنان در آن حال يا مقام بر زبان او جاري گشته است
الجمع و رفع ابهامـاتي بپـردازيم   قبل از هر چيز، بايد به توضيح و تعريف عين

:آمـده اسـت  كشف المحجـوب در .كه در خصوص اين مقام عرفاني وجود دارد
د، متجزي و مقسوم گردانيد، خداوند تعالي، ماية محبت خود را كه يك جوهر بو«

و يكــي را از دوســتان بــه مقــدار گرفتــاري وي، بــدان جــزو از اجــزاي آن كــل  
آنگاه جوشن انسانيت و لباس طبيعت و غاشـية مـزاج و حجـاب    .مخصوص كرد
گذاشت تا وي به قوت خود مر اجزائي را كه بدو موصول بـود، بـه   روح بدان فرو

ه محبـوب شـد، و همـة حركـات و     گردانيد تـا كـل محـب جمل ـ   صفت خود مي
لحظاتش شرايط آن گرفت، و از آن بود كه ارباب معاني و اصحاب اللسان مـر آن  

:نام كردند، و اندر اين معني حسين ابن منصور گويد»جمع«را 
لبيـك لبيـك يـا قَصـدي و معنـايي     لبيــك لبيــك يــا ســيدِي و مــولايي
يــا منطقــي و اشــاراتي و اَنبــايي   يا عين عين وجودي منتهَي هممـي 
ري  »يا جملتـي و تباعيضـي و اجزايـي   يا كُلُّ كُلي و يا سمعي و يا بصـ

)332كشف المحجوب، ص(
جمـع همـت انـدر معنـي     «همچنين هجويري در جاي ديگر، اتحاد و جمع را 

را زند كه همة همت خود كند، و براي نمونه، از مجنون مثال ميمعنا مي»مطلوب
چيـزي در چشـم او بـه    ديـد، و هـر  كه تنهـا او را مـي  بر ليلي متمركز كرد، چنان

)331همان، ص.(شدصورت ليلي مجسم مي
الجمع آن است كه انوار صفات را عين«:گويدروزبهان بقلي نيز در اين باره مي

نور تجلـي را در كـوه ديـد كـه حـق      )ع(كه موسيدر لباس افعال ببيني، همچنان
ه رب  ":و نيز از درخت فرمود كه"فلَمَا تَجلَّى ربه للْجبلِ":فرمود أَنْ يا موسى إِنِّي أَنَا اللَّـ
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الجمع حقيقت اتحاد است؛ آيا گفتـار خـداي بـزرگ را    عين:عارف گفت"العْالمَينَ
ى  ما رميت إذِْ رميت ولَك":فرمود)ع(نگري كه چگونه به پيامبرشنمي ه رمـ تـو  ("نَّ اللَّـ

؛ بـه  149مشـرب الارواح، ص (»).نينداختي آنگاه كه انداختي، بلكه خـدا انـداخت  
)101نقل از حلاج، شهيد عشق الهي، ص

الجمع دقيقاً مرادف با مقام جمع اسـت كـه در بيـان    حقيقت اين است كه عين
لـق  جمع غايـب شـدن خ  «:مفهوم عرفاني آن در مقابل مقام فرق چنين آمده است

پس جمع، مقامي است )422كتاب التعرف، ص(».است و فرق حاضر بودن ايشان
گردد و مساوي است با استهلاك تام در حق كـه  كه در آن، حق، حجاب خلق مي

بايـد گفـت كـه ايـن مقـام،      .گرددالجمع از زبان حلاج جاري ميبا اصطلاح عين
خلـق و ايـن   است بيجمع مشاهدة حق«همان فناء في االله است، مستدل بر اينكه 

مرتبة فناي سالك است چون تا زمان هستي سالك بـر حـال باشـد، شـهود حـق      
)155فرهنگ لغات، اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، ص(».خلق نيستبي

پيشتر نيز اشاره شد كه عارف در وحدت شـهود در حقيقـت بـه فنـاء فـي االله      
از منظر كسي كـه  .نامدمي»جمع«رسد، اين همان مقامي است كه حلاج آن را مي

به مقام جمع يا فناء، نائل گشته نه فقط كل مخلوقات عـالم بلكـه خـود وي نيـز     
ــ  شك اين مقامي است بس والا امـا بي.بيند جز حق نيستناپديد گشته، آنچه مي

ــ بعـد از   اي فراتر واقـع شـده  گونه كه پس از فناء في االله، بقاء باالله در درجههمان
تري هست كه ديگر نه با وحدت شهود، بلكه با وحدت مرتبة عاليمقام جمع نيز 

سالك از خود غايب به حق حاضر لا بـل بـه   «يابد؛ در اين مقام، وجود ارتباط مي
كشـف  (».و اين عبارت از جمع الجمع باشـد ]است[حق حاضر و به خود حاضر 

.الجمع در بخش بعد سخن خواهيم گفتدر باب مقام جمع)54المحجوب، ص
با فناء، ارتباط آن را بـا وحـدت شـهود    )الجمععين(تأمل در برابري مقام جمع

سازد، عارف و سخناني كه در اين مرتبة عرفاني بر زبان آورده نيز كاملاً آشكار مي
جمع، اشتغال به شهود الهي است فـارغ از  «:ويژه كه در تعريف جمع گفته شدهبه

عبـارت ديگـر، وقتـي حـلاج از مقـام      بـه )222لطايف الأعلام، ص(».ما سوي االله
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كمترين اختياري از خـويش، خـود را رحمـان و    گويد كه در آن بيالجمع ميعين
كند؛ همان مقـامي كـه   اراده نمي»وحدت شهود«رحيم خوانده است، در واقع جز 

در آن، نور كل كائنات همچون نور ستارگان در برابر آفتاب يگانة هسـتي محـو و   
شـهود وحـدت در   «تـوان آن را بـا جمـع يعنـي     به طوري كه مـي شود،ناپديد مي

.در تطبيق كامل قرار داد)جاهمان(»كثرت
براي اين مقام عرفاني، اصطلاح ديگري نيز به كار رفته كه مساوي بـا وحـدت   

اسـت كـه در   »اتحـاد عرفـاني  «شهود، جمع و فناء في االله اسـت، و آن اصـطلاح   
حدت را عرفا اتحاد نامند، و مقام شهود وجـود  مقام كثرت در و«:تعريف آن آمده

نفسـه  واحد مطلق را از جهت آنكه تمام اشياء موجودند بـه وجـود واحـد، و فـي    
بنـابراين اصـطلاح   )10فرهنـگ علـوم عقلـي، ص   (».اند، مقام اتحاد گوينـد معدوم

د؛ واقع گرد»الجمععين«تواند در مفهومي كاملاً مشابه و البته مرادف با مي»اتحاد«
عارف به واسطة عشق به يكي شدن با خدا كه عشـق ذاتـي اسـت، در حـالتي از     «

آورد، و ايـن  گيرد كه ديگر نام خود را نيز به يـاد نمـي  اتحاد كامل با حق قرار مي
.آميـزد الجمع است؛ يعني وقتي كه لاهوت با ناسـوت مـي  مرحلة عين حـلاج،  (»...

)90ص
الجمـع  ز اتحـاد عرفـاني يـا عـين    احتمال بروز شـبهه و گـاه خطـا در بحـث ا    

»اتحـاد «از جمله اينكه برخي محققان، به طور كلي عرفان را .ناپذير استاجتناب
ظهـور غيريــت در كنـار وحـدت، يـك رؤيـاي غلــط و      «:انـد تلقـي كـرده، گفتـه   

و برخي بـا قائـل شـدن بـه دو بخـش      )111عرفاي اسلام، ص(»كننده استگمراه
غايـت سـلوك در عرفـان حقيقـي     «حقيقي معتقدند كه عرفان حقيقي و عرفان غير

اضمحلال و انغماس نفس در مثال و الگوي الهي آن است، در حـالي كـه غايـت    
»...هاي رايج در زمان معاصر، فقط اضمحلال و فروپاشـي نفـس اسـت   عرفانشبه
تا جايي كه سـالم و سـليم مانـدن    )58هاي صوفيان از ديروز تا امروز، صآموزه(

اتحـاد بـا آن فرجـام و غايـت     «اند كه ن را در گرو طلب محبوبي دانستهروح انسا
)57همان، ص(».همة حكايات عرفاني است
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الجمع ناديـده  بايد توجه كافي داشته باشيم كه در اين تعاريف، مرتبة برتر عين
در .كـرديم الجمـع اسـت كـه پيشـتر بـه آن اشـاره      گرفته شده، و آن مرتبة جمـع 

و بـه عبـارت ديگـر    »جمـع «و »اتحاد«عرفان در چارچوب حقيقت، انحصار كل
توجهي به اصل اصيل وحدت وجـود در  ، در حقيقت به معناي بي»وحدت شهود«

.الجمع است كه بعداً به آن خواهيم پرداختمقام جمع
به علاوه، در پذيرش اين اقوال در باب اتحاد و معناي ژرف آن، احتمال اينكـه  

با تشبيه خداوند يكسان بشمارند، بسيار قوي است، امـا در  بينان آن را برخي ظاهر
دارد كه هدف صوفي يا عارف، تشبيه چيزي يـا  رفع اين اشتباه نيكلسون اظهار مي
خواهـد  مـي بلكه «نسان در ذات خداوند نيست، كسي به خداوند يا شركت دادن ا

ه با وجـود  حقيقي بودن وجود خود رها شده، و به اين وسيلبگويد كه از قيود غير
)109عرفاي اسلام، ص(».واحد نامتناهي متحد شده است
...هرگز زوال كلي و محو دل نيست«)الجمععين(از سوي ديگر، اتحاد عرفاني

سـخن أنـا الحـق و عرفـان حـلاج،      (»باشـد بخـش مـي  بلكه تجديد حيات تقدس
شـرح شـطحيات،   (شـمارد مـي كه حـلاج، آن را از اسـماء توحيـد    ؛ چنان)31ص
حق آن است كه «:گويدو در مورد جايگاه والاي اين مقام نزد عارف مي)628ص

كه جز به وسـيلة  با عبادات و طاعات آهنگ او كنند، و بدو توسل جويند؛ اوست 
هـا و عنايـاتش   بخـش و نـوازش  شود، با نسيم آسـايش نميخودش ديده و درك 

».شـود ا درك مـي ه ـگردد، و با رسيدن به مقام جمع با او رايحهصفات استوار مي
)182مجموعه آثار حلاج، ص(

الجمع و وحدت وجودحلاج در مقام جمع.4
تا اينجا به بيان و اثبات درك وحدت شهود توسط حـلاج در مقـام جمـع يـا بـه      

اكنون قصـد مـا معرفـي ابعـادي نهفتـه از      .الجمع پرداختيماصطلاح خود او، عين
بيني وي پيونـدي  وجود در جهانمكتب عرفاني حلاج است كه با انديشة وحدت 

دتـت با وحـت به بيان آرايي كه در مخالفـر اسـقبل از آن، بهت.دـيابمستقيم مي
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.وجود منصور حلاج مطرح گرديده بپردازيم
گذاري مكتـب وحـدت وجـود، مخـتص     با اين اعتقاد كه تأسيس و بنيانبرخي

تصـوف و عرفـان   عربي است، و پيش از وي اثـري از ظهـور ايـن مكتـب در     ابن
ريـزي  هاي ناب حلاج در پايـه وجود نداشت، به نفي و انكار تأثير افكار و انديشه

از جملة اين افراد، مستشرق نامدار، نيكلسون اسـت  .اندبنيادي اين مكتب پرداخته
von(كه توصيف فن كريمر krimer(     را از تصوف و نيـز از حـلاج، كـه اولـي را

گذار اين عقيـده دانسـته اسـت، بـه     مي را بنيانداراي صبغة وحدت وجودي، و دو
وحدت وجود به نظر من نه بر حلاج قابل انطبـاق  «:گويدطور كامل رد كرده، مي

است و نه بر تصوف، چرا كه مذهب وحدت وجود زماني دراز پس از حـلاج در  
تصـوف  (».العربي بـود الدين ابنترين مؤسس آن محييتصوف ظهور كرد، و بزرگ

)61ـ60ابطة انسان با خدا، صاسلامي و ر
، و »وحـدت وجـود  «داند نـه  مي»وحدت شهود«نيكلسون، حلاج را معتقد به 

توانـد  صوفي مادام كه به تنزيه ذات الهي معتقـد اسـت، نمـي   «نظر بر اين دارد كه 
)جاهمان(».وحدت شهود است«قايل به وحدت وجود باشد، بلكه معتقد به 

وحدت وجود حـلاج، تقريبـاً مشـابه بـا نظـر      بيان نظر ديگري كه از نظر نفي
نيكلسون است، ديدگاه مخالفان وحدت وجود حلاج را كه با او، نه فقـط عنـوان   

گذار اين مكتب، بلكه حتي به عنـوان يكـي از معتقـدان بـه ايـن انديشـه نيـز        پايه
ابوالعلاء عفيفـي از جملـه   .سازدكردند، با جزئيات بيشتري آشكار ميمخالفت مي

فـارض را بـا تمـايز نهـادن ميـان      است كه حلاج، بايزيد بسـطامي و ابـن   كساني
وحدت شهود و وحدت وجود، از گروه معتقدان و مدركان وحـدت وجـود جـدا    

هـا را فنـاء فـي االله و تجربـة عارفانـة ايشـان را       ساخته، و آخرين مقام عرفاني آن
جذبه او وحدت شهود را جوشش عاطفه و شطحات .وحدت شهود دانسته است
اي فلسفي در الهيات شمرده، در بـاب مشـرب عرفـاني    و وحدت وجود را نظريه

كانوا رجالاً فنوا فـي حـبهم الله انفسـهم و    ...«:گويدفارض ميبايزيد، حلاج و ابن
ود لا ـدت شهـود غيره و هذه وحـاهدوا في الوجـم يشـوي االله فلـلّ ما سـعن ك
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)1/25، تعليقات علي فصوص الحكم(».وحدت وجود
كـوب بيـان شـده،    نظرية ديگر كه توسط نويسندة معاصر، عبدالحسـين زريـن  

ايـن  .حلولي شمردن حلاج است؛ و از ايـن طريـق نفـي وحـدت وجـود حـلاج      
نويسنده نيز همچون نيكلسون، وحدت وجود را تنها منحصر به تعاليم و نظريات 

كه قـول بـه حلـول و    يزيد را نه وحدت وجود عربي دانسته، و قول حلاج و باابن
:گويـد كه ميچنان»هاحلول لاهوت در ناسوت يا اتحاد آن«اتحاد برشمرده است، 

طريقة بايزيد و حلاج، مبتني است بر اصل ثنويت يعني اينكه دو وجـود مسـتقل   «
مجزي هست كه يكي خالق ديگـري اسـت، و يكـي لاهـوت اسـت، و آن ديگـر       

.يا بـا آن متحـد شـده   ناسوت، و لاهوت در ناسوت حلول كرده است ارزش (»...
)109ميراث صوفيه، ص

آنچه در توضيح و تبيين اين نظريـات در توجيـه وحـدت شـهود يـا وحـدت       
وجود حلاج قابل ذكر است، در ابتدا تعيين و تشخيص ايـن نكتـه اسـت كـه آيـا      

نظر از وحدت شهود، جايي بـراي وحـدت وجـود نيـز در انديشـة حـلاج       صرف
پس از آن، تشريح مسـئلة حلـول و اتحـاد و اخـتلاط آن بـا      وجود دارد يا نه؟ و 

.انديشة حلاج كه در بخشي مستقل مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت
تـوان بـه   دلايل درك و باور استوار حلاج نسبت به اصل وحدت وجود را مـي 

:چهار دسته تقسيم كرد
وجـود را  راه وحـدت  «حلاج به عنوان كسـي كـه   :وحدت وجود در كلام.الف

)180حـلاج، ص ...شهيد راه حقيقت و عشق(»...عربي هموار كرده استبراي ابن
در سخنان منثـور  .بيش از هر كس ديگري، آراي شيخ اكبر را تحت تأثير قرار داد

عربـي در تسـبيح   هـا بعـد، ابـن   اي مطرح گشت كه قرنو منظوم او، همان انديشه
.يدرا در آن گنجان»وحدت وجود«خويش، مفهوم 

رانـد،  بيند يا نامش را بـر زبـان مـي   براي كسي كه يكي را مي«:گويدحلاج مي
افـراد و آحـاد   (هـا مـن آن يكتـا خـدايي را كـه همـة يـك      :جايز نيست كه بگويد

نظـر از  صرف)66اخبار حلاج، ص(».اماز او ظهور يافته است، شناخته)مخلوقات
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أكيد و توجه مـا در ايـن   مضمون اين سخن وي، كه در باب معرفت الهي است، ت
تـوان آن را برابـر بـا    هاـ كه در اصل مـي كلام او در بخش ظهور مخلوقات و يك

عربـي در عبـارت   چيـزي كـه ابـن   همـان .ها شمردـ از خداوند يگانه استكثرت
شالودة مكتب خـود يعنـي وحـدت وجـود    »سبحانَ من أظهرَ الأشياء و هو عينهُا«
گـذار و  پس، نبايد اين قـول را كـه حـلاج پايـه    .قرار داد)و تجلي آن در مظاهر(

.اساس دانستساز مكتب وحدت وجود بوده است، قولي گزاف و بيشالوده
نمود موضوع وحدت وجود و تجلي آن در مظاهر در برخي اشـعار و سـخنان   

:اي از آن، اين قطعة اوستاي صريح قابل تأييد است؛ نمونهحلاج به گونه
ــد صــدقوحــدني واجــد« مـــا إليـــه مـــن المســـالك طـــرقي بتوحي

ــق  ــقَِّ للحـــقِّ حـ ــا الحـــق حـ ــرق    فأنـ ــم فـ ــا ثـ ــه فمـ ــس ذاتـ لابـ
ــع زاهـــرات    ــت طوالـ ــد تجلَّـ ــرق قـ ــع بــ ــعن و الطوالــ »يتشعشــ

در حـالي كـه در هـيچ مسـلكي راهـي      /اينك مرا با توحيد راستين يگانه كرد«
از جلالـش بـر پيكـر    /و خدا براي خـدا، حـق اسـت   "انا الحق"بسوي او نيست؛ 

و در درخشـش  /آفرينش پوشاند و اين حق است؛ پرتوهاي نوراني متجلي گشـته 
)307مجموعه آثار، ص(».كندبرق نورافشاني مي

اين عارف رباني، صريحاً خود را از اثبات كثرت و دوگانگي در هستي بركنـار  
ز، همـه كـس و هـر جـا حتـي در      بيند، زيرا تجلي وحدت حـق در همـه چي ـ  مي

:كشاندخويشتن خويش او را به حيرت مي
حاشاك حاشـاك مـن إثبـات اثنـين    أ أنــت ام أنــا هــذا فــي الهــين     «

ــداً   ــي ابـ ــي لائيتـ ــك فـ ــة لـ ــي علــي الكــلِّ تلبــيس بــوجهينهويـ كلّ
ــي   فأين ذاتـك عنـّي حيـث كنـت أري     ــث لا أين ــي حي ــين ذات ــد تب فق

في باطن القلب ام فـي نـاظر العـين   بنــاظرتيو أيــن وجهــك؟ مقصــوداً
ــازعني   ــي ينـ ــك إنّيـ ــي و بينـ ــين  بينـ ــن الب ــي م ــك إنّي ــارفع بلطف »ف

؛ هويـت تـو در   !حاشا، حاشا از اثبات ايـن دو /آه منم يا تو، اين است دو اله«
تمام وجودم با دو وجه پوشيده است؛ ذات تو از ذات ما كجاسـت  /نيستي ماست
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آنگاه ذاتم براي من آشكار شد؛ در جايي كه مـن نيسـتم كجـا    /ببينم؟چون تو را 
در نگاه قلب يا در نگاه چشم؛ خودي ميان من و تو /امطلب كنم آنچه پنهان كرده

)346همان، ص(».پس خود اين حايل را از ميان بردار/حايل است
در ترين تجارب عرفاني بشر كعبة حلاج در درون اوست كه ضمير او به عظيم

:حوزة توحيد و معرفت الهي دست يافته است
»تهدي الأضـاحي و أُهـدي مهجتـي   للناس حج و لي حـج إلـي سـكني   «

روم كـه در مـن مـأوا دارد؛    براي من حجي است، و من به زيارت دوستي مي«
همـان،  (».كـنم و جانم را اهـدا مـي  كنند، و من خون ها گوسفندان را قرباني ميآن

)328ص
ديگر بر انعكاس انديشة وحدت وجود حـلاج در كـلام او، شـاهدي    اينمونه

القضات همداني در كتاب خويش آورده است؛ بنابر قول وي، حلاج است كه عين
ي الوجــود      «:گفـت  »الإخـتلاف و الإنقسـام فــي العـدمِ و النـاس يظنّــونَ إنَّهمـا فـ

و مـردم گمـان   يعني اختلاف و انقسام در مورد عدم اسـت، )266تمهيدات، ص(
.ها دربارة وجودندبرند آنمي

بخشي از سخنان حلاج كه در بـاب تأييـد اعتقـاد    :جمع ميان تشبيه و تنزيه.ب
وحدت وجود وي ذكر شد، تا حد زيادي ما را از اثبات ايـن انديشـه در مـورد او    

اي ديگر كه لازم است مورد توجه واقع شود، جمع تشبيهسازد، اما نكتهنياز ميبي
اي قوي از وحـدت  مايهبا تنزيه حق در بيشتر سخنان حلاج است كه داراي درون

.الهي است
در (و بـاطن )در كثـرات (در انديشة وحدت وجود، حق داراي دو جنبـة ظـاهر  

خـداگرايان و قـائلان بـه    موضع فلاسفه، تنزيه محض و موضع همـه .است)غيب
تشـبيه در نظريـة وحـدت    تنزيه و«حلول و اتحاد، تشبيه صرف است؛ حال آنكه 

خداوند در عين حضور در اشـياء  ]زيرا[يابند، وجود با يكديگر جمع و تأليف مي
هـا بركنـار   ها بينونت نيز دارد، و در عين خارج بودن نسبت بـه اشـياء از آن  با آن

)120مباني عرفان نظري، ص(».نيست
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شبيه االله رسوخ انديشة وحدت وجود در حلاج، عاملي مهم در جمع تنزيه و ت
در جاي جاي سخنان اوست؛ او از طرفي با درك مقام وحدت شهود و اسـتغراق  

كـه بـه   (ناميـد خواند، خود را رحمان و رحيم الجمع ميدر حق، در مقامي كه عين
و از طرف ديگر، جمـلات متعـددي   )نوعي اتهام تشبيه را براي او به دنبال داشت

فانة خود را بر تنزيه حـق اسـتوار سـاخته    ها، نگرش عاررا بر زبان راند كه در آن
.بود، بدين ترتيب، باور خويش را نسبت به وحدت وجود به اثبات رساند

جمع ميان تشبيه و تنزيه الهي توسط حلاج، در واقع، تأييدي اسـت بـر اينكـه    
اي بـراي  وي شهود ناپايدار خويش را تداوم و جـاودانگي بخشـيده، آن را مقدمـه   

تا جايي كه بوي هرگونه ثنويتي كه از تشبيه .رار داده استادراك وحدت وجود ق
رسد، در نظرگاه او بـه طـور كامـل از بـين     خداگرايان به مشام ميحلوليان يا همه

حقيقتـي وجـود   با چنين نگرشي بود كه بي.رفت، و با تنزيه آگاهانة او همراه شد
حقيقـي عـالم   خلق و وجود خويش را در پرتو وجود حق، به عنوان يگانه وجود

كه موجوديت كائنات پرتويي از وجود اوست، دريافت و تا آخرين لحظات نداي 
.دادسر »أنا الحق«

و إن «:اي بارز از جملاتي كه بر پاية تنزيه حق بيان كـرده اسـت  و اينك نمونه
 أنا"قال "أنا"قلت" و إن قلت اگـر گـويم   :"رجوع التوحيد الي الموحد"فلك لا له

آنم، آن باشد نه آن، او منزه است از من، و از گفت من، و از توحيد من، و كه من
)104طواسين، ص(».اماگر گويم كه از موحدّ به موحد، نسبتش به حد كرده

بنده اگر پروردگارش را توحيد كند، خـود را اثبـات كـرده، و    «:همچنين گويد
داونـد بـر زبـان هـر     خ.كه خود را اثبات كند، مرتكب شرك خفي شده اسـت آن

مجموعـه آثـار حـلاج،    (».اي از بندگانش كه بخواهد، خويش را توحيـد كنـد  بنده
)212ص

صل وحدت وجـود  اي داشتيم به اپيش از اين اشاره:الجمعادراك مقام جمع.ج
هـاي  تـرين انديشـه  شك اساس متعـالي الجمع؛ اصلي كه بيجمعدر ارتباط با مقام 

اي برتر از جمـع  شود، و مقامي كه در رتبهان واقع ميگرايانه در حيطة عرفوحدت
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و نيـز  »شهود وجـود واحـد مطلـق   «يا »مقام كثرت در وحدت«ـ كه الجمعيا عين
گونه كـه در  گيرد؛ همانـ قرار ميتوصيف شد»ديدن انوار صفات در لباس افعال«

جمـع  تر از مقام جمـع اسـت، زيـرا   الجمع، كاملجمع«:مقايسة آن دو آمده است
شهود اشياء است بـه وسـيلة خـدا و تبـريّ از حـول و قـوة غيـر، در حـالي كـه          

فرهنگ لغات، اصطلاحات (».الجمع استهلاك و فناء كلي است از ماسوي االلهجمع
)156و تعبيرات عرفاني، ص

الجمـع و  باكانه به مقام عـين توان گفت عارفي چون حلاج كه بيبه جرأت مي
كند، پس از تجربـة وحـدت شـهود، يعنـي     اعتراف مياتحاد خويش با حق تعالي 

شـك قـادر بـه ادراك وحـدت     اي كه غير او ديده نشود، بيشهود حقيقت به گونه
آنكه مراد او از اتحاد، اتحاد به معناي عروج روح انساني بي(وجود نيز گشته است

به عنوان وجودي مستقل و پيوستن آن با وجود مستقل ديگري به نام خدا باشـد،  
تأمـل در  ).قبول اسـت كه البته آن، چه در اسلام و چه در عرفان اسلامي غير قابل

.سـازد ماجراي بايزيد بسطامي، تأييد اين ادعا را با سـهولت بيشـتري همـراه مـي    
يك «:چنين آمده استالاولياةتذكرماجرايي كه در مورد شطح معروف بايزيد در 

چون باز "سبحاني ما أعظم شأني":كهدر خلوت بود، بر زبانش رفت ]بايزيد[بار 
خداي عزّ و جـل  :شيخ گفت.خود آمد، مريدان گفتند كه شما چنين لفظي گفتيد

)166ص(»!...شما را خصم باد كه اگر يكبار ديگر بشنويد، مرا پاره پاره كنيد
جاي ترديد نيست كه بايزيد اين شطح خويش را هنگامي كه به تجربة وحدت 

ني در مقام جمع يا فنا، بر زبان آورده اسـت، زيـرا او در ايـن    شهود نايل گشته يع
مقام به كلي از عالم مخلوقات و از خويشتن خويش جدا گشته، جـز حـق تعـالي    

پايـد و پـس از آن،   بيند؛ همچنين اين استغراق شهودي در او ديرزمـاني نمـي  نمي
.كندخود از ابراز چنين كلامي اظهار شگفتي و نگراني مي

يزيـد بسـطامي كـلام خـود را در     نويسندگان غربي، اعتقاد دارد كـه بـا  يكي از 
كنـد بـه اينكـه    بر زبان آورد، و در تأييد نظر خود استناد مـي »الجمعجمع«حالت 

ان بايزيد سخنش را براي او نقلـي دوستـر است، و وقتـپذيانقطاع»عـالجمجمع«
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)160مذهب حلاج، ص.(كردند، مضطرب و متعجب گشت
الجمـع ارتقـا   آرنالدز، مقام عرفاني بايزيد را در بيان شطح معـروفش تـا جمـع   

الجمـع گفتـه   بخشد، در حالي كه با توجه به آنچه در مورد مقام جمـع و عـين  مي
الجمـع يـا فنـا، همـان تجربـة      توان اين نظر را پذيرفت، زيرا عـين شد، هرگز نمي

ي در باب تطابق فنا و وحدت نگاه كنيد به نظر ابوالعلاء عفيف(وحدت شهود است
گـردد، و از  ، كه از يك سو، استغراق در حق حجاب توجـه بـه خلـق مـي    )شهود

الجمـع،  سوي ديگر، امكان زوال و انقطاع در آن وجود دارد، در حـالي كـه جمـع   
و برابر با بقاء باالله است كه در آن، نه جمع توجه عـارف را  »جمع«مرتبة بالاتر از 
شود؛ بنابراين، نـه تنهـا   ، و نه تفرقه مانع استغراق او در حق ميدارداز خلق باز مي

ناپايدار نيست بلكه باور و انديشة عميق وحدت وجود بر اساس اين مقـام تبيـين   
اي كه حقيقت آن، ادراك و آگاهي ضمير نسبت به وجـود يگانـة   گردد، انديشهمي

كـه در  كثرات، چنـان حق است، نه شهودي صرفاً ناشي از استغراق و بازدارنده از 
شهود وحدت در كثرت و شـهود كثـرت   «:اندالجمع يا بقاء باالله گفتهتعريف جمع

)223لطايف الأعلام، ص(».در وحدت
كـه  الجمع رسيده بود، چنانشايد اگر بايزيد از مقام جمع فراتر رفته، و به جمع

شـطحيات  داشت، به گفتة آرنالدز، پس از بيـان حق توجه وي را از خلق باز نمي
خويشتني و بازگشـت بـه حـال صـحو، از آن     كفرگونة خود در حالت سكر و بي

گشت؛ گويا به همين دليل و با توجه بـه  هاي خويش مضطرب و حيران نميگفته
خطـاب كـرده   !»يزيـد بيچـاره  بـا «همين امر است كه حلاج، اين عارف نامـدار را  

الجمـع  در عـين »ا أعظـم شـأني  سبحاني م«است، زيرا نزد او، مقام بايزيد در بيان 
.متوقف مانده، شهود حق او را از غيرحق بازداشته است

بينيم كه برخي بزرگان، حـلاج را نيـز همچـون بايزيـد، در     در بيشتر موارد مي
انـد؛  اند، و به تعبيـر ديگـر، وحـدت شـهودي خوانـده     مقام اتحاد با حق قرار داده

مرتبـة اتحـاد را از توحيـد فراتـر     كه خواجه نصيرالدين طوسي پس از آنكـه چنان
[«:گويدبرد، ميمي تكلف؛ آنكه گويد هر آن است كه همه او را بينند بي]اتحاد...
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كه به نور تجلي او تعالي شأنه، بينا بل چنان.آنچه جز اوست، پس همه يكي است
شود غير او را نبيند، بيننده و ديده و بينش نباشـد، و همـه يكـي شـود، و دعـاي      

:صور حلاج كه گفته استمن
ــازعني   ــي ينـ ــك انـّ ــي و بينـ ـينِ    بينـ ـنَ البـ ــي مـ ــارفعَ بفِضــلك إنّ ف

ن أهـوي و   «:مستجاب شد و انّيت او از ميان برخاست تا توانست گفت أنا مـ
و آن»أنـا الحـق  «كس كـه گفـت   و در اين مقام معلوم شود كه آن »من أهوي أنا

نه دعوي الهيت كردند، بـل دعـوي نفـي    »م شأَنيسبحاني ما أعظَ«:كس كه گفت
)90ـ89اوصاف الاشراف، ص(».اندانّيت خود و اثبات غير خود كرده

در اثبات اينكه حلاج نيز اتحاد با حق را در وحدت شهود تجربه كـرد، جـاي   
توضيح نيست كه پيشتر به تفصيل از آن سـخن گفتـه شـد، امـا انحصـار آخـرين       

او از وحدت الهي به وحدت شـهود بـا عنايـت بـه مقـام      ادراك و تجربة عارفانة
بينانه نيست، زيرا حلاج هرگـز خـود   بايزيد بسطامي در بيان شطح معروفش، واقع

گونة خويش در مقام جمع يا تجربة وحـدت  را با حالات ناپايدار يا سخنان شطح
يز ترين انديشه يعني وحدت وجود نيافت، چرا كه به درك ژرفشهود بيگانه نمي

.، توفيق يافته بود)الجمعجمع(اي فراتر از آندر مرتبه
شايد، نتوان اين حكم را حكمي كلي و مطلق به حساب آورد كـه هـر عـارف    

خصـوص كـه   اي، وحدت وجودي را نيـز درك كـرده اسـت، بـه    وحدت شهودي
تر دانستيم، اما بدون ترديد، وحـدت  مرتبة وحدت شهود را از وحدت وجود نازل

.ترين عامل در جهت اعتقـاد بـه وحـدت وجـود باشـد     واند خود، قويتشهود مي
اي رسـيده كـه جـز    حلاج هرچند وحدت شهود را ادراك كرده، سرانجام به مرتبه

هـاي محكـم   ديده، و به مقام والاي جمع نايل شده اسـت، پايـه  خداوند هيچ نمي
كامـل در  را نيز با اعتقاد راسخ خود به آن، براي ت»وحدت وجود«مكتب معروف 

اي كه توان گفت، همان انديشهكه ميعربي، بنا نهاد، چنانهاي بعد توسط ابندوره
.پرداز آن شدها نظريهعربي بعدحلاج عملاً اعتقاد خود را به آن اثبات كرد، ابن

الجمع به جمع يا به عبارت ديگر، وحدت وجود به وحدتنظرية تأويل جمع
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امـا  .وحدت وجود بودند، مطرح شده استشهود، توسط بعضي عرفا كه مخالف
برخي نيز چون غزالي، وحدت شهود را با وحدت وجـود در بيـان جايگـاه والاي    

عرفا از حضيض مجاز به اوج حقيقـت پـرواز كـرده، و    :اندعرفا جمع كرده، گفته
بينند كه در دار هسـتي جـز خـدا    پس از استكمال خود در اين معراج، آشكارا مي

چيز جز وجه او هالك است، نه تنها در يك زمان بلكـه ازلاً  همهدياري نيست، و
وجهي به سوي خود و وجهي به سوي خـدا،  :و هرچيز را دو وجه است...و ابداً

كه به اعتبار وجه نخست عدم است، و به لحاظ وجه دوم وجود است؛ در نتيجـه  
ةمشكا).(88/قصص(»جههكلُُّ شَيء هالك إِلاَّ و«جز خدا و وجه او، موجودي نيست 

)55الانوار، ص
ني بر وحـدت  از ديگر دلايلي كه ما را به تأكيد بر ادعاي خود مب:عشق الهي.د

دارد، عشق و محبت راستين و غيرقابل انكار اين عارف ميوجودي بودن حلاج وا
بزرگ به حق تعالي است، تا جايي كه اين كشش و جاذبـة مقـدس را در سراسـر    

حـلاج را بـه عنـوان عاشـق     .توان احساس كـرد اشعار او به وضوح ميسخنان و 
زميني از همة وجود خويش درگذشـته اسـت، و   مخلصي كه در راه اين محبت فرا
و نه حقيقتي براي غير قائل )وحدت شهود(نگردجز معشوق الهي نه به چيزي مي

توان وحدت وجودي به حسـاب نيـاورد، يعنـي   ، هرگز نمي)وحدت وجود(است
كسي دانست كه همچنان، معتقد به شكافي ميان عدم و وجود يا ميان مخلوقات و 

.كندخالق است، و وجود را به خداوند معبود و محبوب منحصر نمي
حلاج با اعتقاد به وحدت وجود بود كه بـه عشـق خالصـانة خـويش معنـايي      

ف را ترين عامل قوي كـه تصـو  بزرگ«عميق بخشيد، زيرا به قول يكي از محققان 
تـاريخ  (».براساس عشق و محبت استوار ساخت، عقيـده بـه وحـدت وجـود بـود     

چون همين كه عارف، خدا را حقيقت ساري در همة )325تصوف در اسلام، ص
:شود به اينكهبيند، و قائل مياشياء شمرد، جز خدا چيزي نمي

ايزنده معشوق است و عاشق مردهايجمله معشوق است و عاشق پرده
)1/30مثنوي معنوي، (
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لا فـَرقَ  «:دارد كـه گفتـه اسـت   القضات، حلاج را از اين سخن معذور ميعين
؛ »، قيامنا به و ذواتنا منـه ئميةو صفَت القاتيةصفَت الذا:بيني و بينَ ربي الّا بِصفَتانِ

صفت ذات :يعني هيچ فرقي نيست ميان من و ميان خداوند من مگر به دو صفت
قيام ما بدو ]كه[وجود ذوات ما از او آمد و حاصل ما از او حاصل شد و قوام كه 

دانـد كـه   ، زيرا او را عاشق راستيني مي)130ـ129تمهيدات، ص(»آمد و از اوست
غلبة عشق حق بر وجود وي كلامش را نيـز رنـگ وحـدت و يگـانگي بـا خـالق       

و در عـين حـال،   كنـد  تا حدي كه ادعاي يكتايي با رب خـود مـي  .بخشيده است
ذات عاشق خويش را تجلي ذات حق و قيام خويش را تنها از جانب ذات حـق و  

داند يعني وحدت وجود در عين كثرت، و يا وحدت وجود بـا تجلـي   براي او مي
.عشقةدر مظاهر آن، البته بر پاي

بنابراين، وحدت وجودي كه حلاج به آن معتقد بود، بر پايـة عشـق متعـال او    
شايد اگر عشق را از شروط اصلي اعتقاد بـه انديشـة وحـدت وجـود     .استوار بود

تـوان احتمـال بـاور بـه جبـر را بـراي       بدانيم، ادعاي گزافي نكرده باشيم، زيرا مي
از آنجا كه وقتي حقيقتي جـز خـدا نيسـت    (معتقدان به اين انديشه در نظر گرفت

فاحشـي  پس عملي نيز جز عمل او وجود نخواهد داشت، و بروز چنـين خطـاي  
پس بايد با مداخلـة عشـق، خطـاي    ).متأثر از درك ناصحيح وحدت وجود است

كنند كه عاشق نيسـتند،  جبر را كساني احساس مي«اعتقاد به جبر را رفع كرد، زيرا 
؛ هرچنـد  )124عرفـاي اسـلام، ص  (»...براي شناخت خدا بايد او را دوست داشت

، شـامل تقـدير و   )آن سـازند كه به اشتباه ممكن است جبر را وارد (وحدت وجود
.نيز باشد)جبر(سرنوشت

بايد گفت، عشق عارفانه و ناب عارف به معبود ازلي و ابدي، در صورت بـاور  
يابـد، و حـلاج شـيفته و    او به وحدت وجود است كه مفهومي ژرف و متعالي مي

سرمست حق، با چنين باور عميقي، يعني وحدت وجود است كه عشق خود را به 
:گويدرساند، و ميو كمال مياوج تعالي

ــدما   ــدك بعــ ــد بعــ ــالي بعــ ــد واحــد فمــ ــرب و البع ــت أنَّ الق تيقَّن



28

مطالعات عرفاني
همشماره يازد
8928بهار و تابستان 

و كيف يصح الهجر و الحب واحـد و إنيّ و إن اهجرت فالهجرُ صـاحبي 
ــرك ســاجد    لك الحمد فـي التّوفيـق فـي محـضِ      ــا لغي ــي م ــد زكّ لعب

پس از آنكه يقين يافتم كه دوري و نزديكي تـو  /از دوري تو هيچ باكي ندارم«
پس چگونـه رانـده شـوم در    /يكي است؛ من اگر رانده شوم دوري، يار من است

كه عشق وجود دارد؛ حمد و سپاس خداي را كه در خلوص محض توفيقم حالي 
موعه آثـار حـلاج،   مج(».كنماي پاك هستم و غير تو به كسي سجده نميبنده/داد
)258ص

شايد به دليل همين امر يعني قرار گـرفتن عشـق الهـي او بـه عنـوان زيربنـاي       
برخي صـوفيان معتقدنـد در عرفـان وحـدت     «مكتب وحدت وجود وي است كه 

وجودي حلاج، جاذبه و كششي هست كه هر سالكي زماني كه به عصاره و شيرة 
حلاج و راز (»].وحدت وجود چيستكه [كند گفتار او پي برد، بلافاصله درك مي

)106أنا الحق، ص
انديشـد، و جـز معشـوق    پس، عاشقي چون حلاج كه جـز بـه معشـوق نمـي    

ماند، تنها با اين باور كه حقيقـت وجـودي   بيند، و جز براي معشوق زنده نمينمي
تواند در راه عشق او جانبـازي كنـد، و عـلاوه بـر     جز از آن معشوق او نيست، مي

ديگران كه وجود خويش را نيز ناديده بگيرد، و چنـين بـا معشـوق متعـال     وجود 
تمامي وجود تو را بـا تمـامي وجـودم    !اي پاك خداي من«:خود مناجات كند كه
اي كه گـويي تنهـا ايـن تـويي كـه در      چنان بر من نمايان شدهدربرگرفتم، و تو آن
.نفس و وجود مني )35اخبار حلاج، ص(»...
وحدت وجود و تجلي آن در «ه، حلاج نه تنها از انديشة عميق نتيجة كلام اينك

نيـز  »وحـدت وجـود  «گذار انديشـة  توان او را بنيانكنار نبوده، بلكه ميبر»مظاهر
آن را به )هجري7و 6قرن (عربيابنها پس از او اي كه قرنن انديشههما.دانست

ميـان  حتاً، از آن سخني بهچند حلاج صراهر.نحو اكمل و با چنين عنواني عرضه كرد
و گونة وي، نياورد، اعتقاد راسخ او به اساس اين انديشة عميق چه در سخنان ابهام

.باكانة او در عرصة عمل به طور بارزي نمايان گشتچه در شهامت و جسارت بي
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وجودحلول و اتحاد و اختلاط آن با وحدت.5
ايـن معنـي كـه خداونـد در روح     به )از حالّ به معني فرود آمدن در جايي(حلول

انسان وارد شده، و اتحاد به معني اينكه نفس انسان با عروج به سوي خداونـد بـا   
او يكي شده است، هر دو از موضوعاتي است كه در سـنت اسـلامي و دينـي بـه     

اند، زيرا اعتقاد به حلول يا اتحاد، در واقع اعتقـاد  شدت مورد مخالفت قرار گرفته
در .انـد و دو وجود متمايز است كه با هم بـه يگـانگي رسـيده   به دو ذات مستقل

كند، و در قوس صـعود، خلـق   در قوس نزول، حق در خلق حلول نمي«حالي كه 
شـود، و  شود، بلكه در دومي خلق از صفات خـويش فـاني مـي   با حق متحد نمي

».شـود گردد، و در اولـي خلـق مظهـر و مجـلاي حـق مـي      صفات خدا ظاهر مي
)607عربي و مايستر اكهارت، صد به روايت ابنوحدت وجو(

اين موضوع كه دو ذات يعنـي لاهـوت و ناسـوت، بـا منتفـي شـدن يكـي در        
رسند، در جايگـاهي  ديگري و يا با همانند شدن آن با ذات دوم با هم به اتحاد مي

نشان كنيم كه مراد ما بهتر است خاطر.شوددقيقاً مخالف با وحدت وجود واقع مي
عربـي قـرار   دت وجود، همان وحدت وجودي است كه اساس نظريات ابناز وح

.»وحدت وجود از طريق تجلي«گرفت يعني وحدت وجود در عين كثرت يا 
اكنون واضح است كه دليل اختلاف و تفـاوت حلـول و اتحـاد، كـه در آن دو     

گيرند، با وحدت وجود كه وجـود  وجود مستقل براي خالق و مخلوق در نظر مي
پندارند، ا مختص به خداوند شمرده، كثرت موجودات را تجلي وجود او ميرا تنه

.در چيست
هـاي او  برخي، حلاج را حلولي دانسته و از اين طريق به نفي و انكار انديشـه 

امتزاج «ويژه كه او در تعدادي از اشعار خويش براي بيان وحدت، از اند بهپرداخته
:، سخن گفته است»بدنحلول روح خداوند در «يا »شراب در آب

ــزلالِ ةُتمــزُج الخُمــرمزجــت روحــك فــي روحــي كمَــا ــاء ال ــي الم ف
ـــني ـــك شــــيء مسـ ــلِّ حــال     فــــإذا مسـ ــي ك ــت أنـَـا ف ــاذا أن ف

)315مجموعه آثار حلاج، ص(
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:و يا در جاي ديگر، سروده است
ــا  ــن أهــوي أنَ ــن أهــوي و م ــا م نحــــنُ روحــــانِ حلَلنــــا بــــدناًأنَ

ــــرتَه فـــــإذا ــــرتَني أبصـ ــرتَناأبصـ ـــــ ــرتَه أبصـ ـــــ و إذا أبصـ
)332همان، ص(

گفتيم كه انديشة وحدت شهود حلاج، انكارناپذير است، اما نه به اين معنا كـه  
آن را توجيهي براي نفي وحدت وجود او بدانيم، بلكه وحـدت شـهود حـلاج در    

ر نائل شدن بـه  اي بر وحدت وجود اوست؛ بدين معنا كه وي علاوه بواقع مقدمه
ديد، به اين امر مهم نيز كـه حقيقيـت   چيز جز خدا را نميجايگاهي كه در آن هيچ

.وجود، جز از آن خداوند يگانه نيست، باور داشت
وجود خـود بـا وجـود    (آنچه حلاج در مورد حلول و اتحاد ناسوت با لاهوت

تقـاد بـه دو   بر زبان آورده، در حقيقت، نه اعتقاد به حلـول و متعاقـب آن اع  )حق
وجود و دو ذات مستقل و به دور از وحدت، بلكه كـلام او كلامـي اسـت كـه در     

خويشتني در مقام وحدت شهود بر زبان جـاري سـاخته   آميز و بيهمان حال سكر
در مقامي كه پس از آن، در حـال صـحو و هوشـياري بـه وحـدت وجـود       .است

ابت كرد، مرتكـب شـركي   كه وجود خويش را ثهر ...«:گويددهد و ميگواهي مي
.خفي شده است )212همان، ص(»...

با قبول اين نظر كه وحدت شهود مرتبط با فنا و وحدت وجود مربوط با بقاي 
توان گفت سخناني كه در حالت اول از روي شوق و جذبه، بر پس از فناست، مي

شود، از اين احتمال قوي كه ممكـن اسـت رنـگ حلـول و     زبان عارف جاري مي
عارفي كـه وحـدت را شـهود كـرده     «به خود بگيرد، هرگز دور نيست، زيرا اتحاد

آن تجربه را در قالب تعبير آوردن، مستلزم .تواند آن را تعبير كنداست، چگونه مي
اتحاد قائل شويم و حال ةها رابطآن است كه دو طرف را فرض نماييم، و بين آن

وحـدت وجـود بـه    (».در ميـان بـود  "يـك "نبود بلكه بحث از "دو"آنكه سخن از 
)604عربي و مايستر اكهارت، صروايت ابن

دت او با سرمستي تمامـود وحـق الهي و شهـحلاج نيز آنجا كه از شراب عش
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داند كه شراب وجود حق بـا  گشايد، وجود خود را آب زلالي ميلب به سخن مي
اگر قول «كه البته، ـ آن آميخته، و او را يكي ساخته است، يكي كه جز حق نيست

خواهد ]لاهوت در ناسوت[حلاج را به ظاهرش حمل كنيم، همان قول به حلول 
تـوان چنـين شخصـي را كـه بـه تمـايز ذات       ـ اما چگونه مـي )84همان، ص(»بود

كسي كه گمان كنـد، الهيـت بـا    «:گويددهد و ميخداوند از ذات خلق گواهي مي
تـراژدي حـلاج در   (»، كافر گشته استشودبشريت يا بشريت با الهيت آميخته مي

حلولي دانست؟)78متون كهن، ص
گاهي نيز عامل اصلي حلولي خوانـدن حـلاج را ديـدگاه حلـول معشـوق در      

كـه  اند، در حـالي  وجود عاشق، و تعبير وحدت عاشق و معشوق به حلول دانسته
و، ا.عربي معتقد است وحدت عاشق و معشوق با حلول و اتحاد متفاوت استابن

پس غايت آن اتحاد اسـت، و آن  :گويدنامد و ميغايت حب روحاني را اتحاد مي
اين اسـت كـه ذات محبـوب عـين ذات محـب گـردد، و ذات محـب عـين ذات         

علم به )در حقيقت(محبوب، و آن چيزي است كه حلوليان به آن اشاره دارند، اما
)2/334الفتوحات المكيه، .(واقعيت ندارند

ر اينجا نيز، اعتقاد به عشق راستين حلاج، عامل مهمي در جهـت  بينيم كه دمي
البته با تكيه بر نظر شيخ اكبـر در  (تبرئه او از حلولي بودن وي شمرده گشته است

؛ آنان كه ترديدي در عشق حلاج به حـق نداشـته،   )مورد تفاوت وحدت با حلول
باشـند كـه بـين    اند، بايد به اين امر هم توجـه داشـته   او را عاشق مخلص شناخته

عاشق و معشوق چيزي با نام حلول يا اتحاد به معنايي كه قبلاً ذكر شد، و دوئيت 
ـ كه آن را رنگ نفي و انكار بخشيده بودـ وجود ندارد، و آنچـه هسـت،   و غيريت

وجودي خويش در مقابل معشـوق، بـا   وحدت است يعني قائل شدن عاشق به بي
كه حلاج با همـين بـاور، تمـام لحظـات     فناي صفات خويش در صفات او، چنان

عمر عاشقانة خود را با دم زدن از معشوق در هر زمـان و هـر مكـان پـر كـرد، و      
.سرانجام خود را با او يگانه يافت

به اينترين نمونة اتهام اوبرانگيزترين سخن حلاج كه مهمجنجالدر پايان به
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آن را مورد بررسـي قـرار   گشته است، اشاره كرده، »حلول و اتحاد«موضوع يعني 
:گويداو در يكي از اشعار خويش چنين مي.دهيممي
»  ــوتَه ــرَ ناسـ ــن أظهـ ــبحانَ مـ ــب سـ ـ ــه الثاقـ ــنا لاهوتـَـ ـ ــرّ سـ ســ

ــــه ظـــــاهراً ــــدا لخَلقـ ــورثـُــــم بـ ــاربِِةفـــي صـ ــلِ و الشـ الآكـ
ــه   ــه خلقـُـ ــد عاينـَـ ــي لقــ ــةِحتـّـ ــبِ كلَحظَـ ــبِ بالحاجـِ »الحاجـ

خدايي را كه ناسوتش را با نـور لاهـوت فـروزانش آشـكار سـاخت؛      تسبيح «
خـورد و  ت كسـي كـه مـي   گر كـرد بـه هيئ ـ  پرده جلوهخلقش بيسپس خود را به

نوشد؛ تا آنجا كه مخلوق او توانست او را روياروي ببيند به مانند گوشة چشم، مي
)241مجموعه آثار حلاج، ص(».روداز ابرويي به ابرويي مي

اين ابيات، خداوند را از دو جنبة لاهوتي و ناسـوتي توصـيف كـرده    حلاج در 
كه ناسوت او جز حلاج نيست، و به واسطة وجود بشري حلاج است كه خداوند 

تا جايي كه او به صورت انساني بـا  .ناسوت خود را آشكار و نمايان ساخته است
جود حلاج صفات بشري، در جهان تجلي كرده، و ديگر مخلوقات او را بايد در و

اي كـه ظـاهر آن   گونـه بديهي است كه با مطرح ساختن چنين مسـئلة كفـر  .ببينند
ناشـدني و  منافي توحيد ديني و فقه اسلامي است، گويندة آن، با چه جنجال حـل 

گونـة حـلاج نيـز    رو خواهد شد، اما حتي ايـن كـلام ظـاهراً كفـر    اي روبهگسترده
قانة او باشـد، بلكـه عـين وحـدت     تواند منافي وحدت وجود و طريقت عاش ـنمي

لاهوت »حلول«چند مضمون آن را تعبير به است، وحدت شهود و مقام جمع؛ هر
.در ناسوت كنند، و بدين طريق او را يك حلولي به شمار آورند

اشاره كنـيم  »قرب نوافل«در توضيح كلام خويش بهتر است به حديث قدسي 
در ايـن حـديث   .طي مسـتقيم قـرار داد  توان آن را با ابيات حـلاج در ارتبـا  كه مي

اش به او، گـوش و چشـم و زبـان و دسـت و     فرمايد كه با تقرب بندهخداوند مي
شـنود، بـا چشـم خـدا     گردد، به طوري كه بندة مقرب با گوش خدا ميپاي او مي

كند؛ اصل حديث چنـين  گويد، و با دست او عمل ميبيند، با زبان او سخن ميمي
ذي    لايزالُ ال«:است عبد يتقَرَّب إلي بِالنَّوافلِِ حتيّ احَبه فإَذا اَحببته كنـت سـمعه الَّـ
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يسمع به و بصره الَّذي يبصرُ به و لسانه الَّذي ينطَقُ به و يـده الَّتـي يـبطشُ بهـا و     
)326كشف المحجوب، ص(».رِجله الَّذي يمشي بِه

د صـفت بنـدة مقـرب خـويش     قول الهي در اين حديث چنين است كه خداون
شود، يعني صفت بشري بنده از بين رفته خداوند، خود جـاي آن صـفت را در   مي

مقـامي كـه از آن در تجربـة    (برخي عرفـا در بيـان مفهـوم جمـع    .گيرداش ميبنده
هـا ابوسـعيد   از جملـه آن .اند، از اين حديث بهره جسته)وحدت شهود نام برديم

گونه تبيين و تعريف ضمون اين حديث، جمع را اينخراز است كه با استفاده از م
ها ايجاد كرد، بلكه وجود معني جمع آن است كه او خود را در وجود آن«:كندمي
ها بـراي او معـدوم سـاخت؛ معنـي آن     ها در برابر وجود آنها را براي خود آنآن

من گوش و چشم و دست او هستم و به :سخن در حديث قدسي است كه گفت
هايشـان  هـا در نفـس  و اين چنـان اسـت كـه آن   ...بيند وشنود و ميمن ميوسيلة

انـد بـه وسـيلة    هايشان، پس آنان متصرفان براي حقكنند نه براي نفستصرف مي
)423كتاب التعرف، ص(».حق

بديهي و اي كاملاًبنابراين، وحدت شهود در حديث قدسي قرب نوافل، تجربه
عربي نيز معتقد است در اين جانشيني ويژه كه ابنبهرسد، ميناپذير به نظر اجتناب

ترين نشاني از تشبيه، حلول، احاطه و يا بدليت اش، كوچكخداوند بر صفت بنده
د    عـين كـلام   .اسـت »وحـدت «وجود ندارد، بلكه اين حديث، به طور كلـي مؤيـ

اسـت؛ از  ترين اتصال خدا با بنـده اين بزرگ...«:باره چنين استعربي در اينابن
خود، خداوند بـه  )كينونيت(رود، و با بودناي از قواي بنده از بين ميآنجا كه قوه

كه لايق جلال اوست بـدون تشـبيه و   گيرد، چنانجاي آن صفت در عبد جاي مي
)3/298الفتوحات المكيه، (».تكييف و حصر و احاطه و حلول و بدليت

فاتي بشـري چـون خـوردن و    كند كه بـا ص ـ حلاج نيز خداوندي را تسبيح مي
آشاميدن در ميان مخلوقات آشكار گشته، و جداي از وجود خود او نيسـت، زيـرا   

اي كه به او تقـرب جسـته دليـل    بر طبق حديث قرب نوافل، حب خداوند به بنده
كه حلاج صفات خوردن و آشـاميدن  شود، چنانوحدت صفات آن عبد با خدا مي
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مان وحدتي كه خداوند در آن حديث قدسـي  دهد، و هخويش را به او نسبت مي
بيان فرموده، به نوع ديگري حلاج در شعر خود آورده، و البتـه جـاي عبـد را بـه     
خود اختصاص داده است، بدين معني كه خدا را چشم و گوش و زبـان و دسـت   

كنـد، و هـر   نگرد، گويا خداوند است كه با چشم او نگاه مـي خود يافته، هرجا مي
كند؛ هر عملي گويد، گويا حق تعالي است كه با زبان او تكلم ميگاه كه سخن مي

در ميـان باشـد، از   »وجـود حـلاج  «آنكه وجودي متمايز و مستقل با نام از وي بي
دليل نيست كـه بـا او چنـين    پس بي.جانب حق است، حتي خوردن و آشاميدنش

:كندمناجات مي
اراتي و ايمــايييــا منطقــي و عبـ ـ يا عين عين وجودي يا مدي هممي«

»يـا جملَتــي و تَباعيضــي و أجزايــي يا كلَّ كلِّي، يا سـمعي و يـا بصـري   
اي همـة  !اي كـلام و اشـاراتم  !اي غايت مقصودم!اي سرچشمة همة وجودم«

مجموعه آثـار  (»!...اي كل وجودم و اي تار و پودم!اي گوشم!وجودم، اي چشمم
)236حلاج، ص

توان به راز سربستة شطحياتي كه حـلاج بـا   تاحدي ميبا توجه به اين تفاسير 
اين مضامين بر زبان آورده واقف شد، رازي كه كليد آن در ايـن نكتـه اسـت كـه     
گويندة اين كلمات، در حقيقت، خدايي بود كه خـود را زبـان نـاطق ايـن عـارف      

.واصل ساخته بود

ترين تجلي وحدت وجود حلاجصريح»أنا الحق«.6
گمان انعكاسـي  اوست كه بي»أنا الحق«آميز حلاج جملة سخن شطحمشهورترين 

كران درون وي بـود، و شـور و اشـتياق رسـيدن بـه معشـوق حقيقـي        از عالم بي
اين دو واژة به ظـاهر سـاده، وقتـي در    .كشاندهمواره، آن را به تلاطمي عميق مي

دريـاي  شـدند، بـا   كنار هم قرار گرفته بر زبان انسـاني چـون حـلاج جـاري مـي     
كراني از معنا و مفهوم پنهان در لفافة حروف خويش، علـم عظمـت و بزرگـي    بي
در صـف  «:روزبهـان بقلـي گويـد   .كردنـد مـي ح گويندة اين كلام را برافراشته رو
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كه داند رمز اين حـديث، جـز عاشـقان؟ كـه     ...صوفيان، عاشق سرّ أنا الحق گويد
اند، و در ي از اين معني بيگانهخواند اين حروف صفت، جز شايقان؟ محرمان معان

.اندكار اين شوريدة عشق عاقلان زمان ديوانه )62عبهرالعاشقين، ص(»...
اكنون سؤال اينجاست كه اين شطح معـروف حـلاج كـه زنـدگي او را اساسـاً      

گيـرد؟  تحت شعاع خويش قرار داد، با كداميك از اين دو مقام در ارتباط قرار مـي 
؟ نظرياتي كه در پاسخ به اين سـخن حـلاج ابـراز    وحدت شهود يا وحدت وجود

برخـي آن را ناشـي از وحـدت شـهود حـلاج      .شده گونـاگون و متفـاوت اسـت   
آميـز  شناختي اين كلام شـطح رنگ جلوه دادن بعد معرفتاند، و برخي با بيدانسته

اند كه خويشتن خـويش را انكـار   او، آن را اعتراض به متكلمان و صوفياني دانسته
ارج نهادن به خويشتن، متعالي دانستن نفس انسان «دند، و حلاج آن را براي كرمي

اقبـال و ده چهـرة ديگـر،    (».بـر زبـان آورده اسـت   »پـذيري و در نهايت مسئوليت
؛ برخي نيز منشأ أنا الحق را با انطبـاق و ارتبـاط دادن آن بـا برخـي آيـين      )44ص

)90در ايران، صسير فلسفه.(اندوجو كردههندوان، در اين آيين جست
ـ مقامي كه نه خلق الجمعقبلاً گفته شد كه عارف در مقام اتحاد عرفاني يا عين

ـ از حالاتي پايدار و آگاهانـه برخـوردار   دارد و نه حق از خلقاو را از حق باز مي
است، زيرا وحدت وجود را در خود باور و اثبات كرده است؛ هرچند نبايد شـوق  

ام والا را در وجود عارف ناديده گرفت، اين اشتياق دروني و وجد ناشي از اين مق
شـود،  با جذبه و وجد ناپايداري كه در وحدت شـهود بـراي عـارف حاصـل مـي     

.متفاوت است
تـرين كلامـي   از آنجا كه حلاج به ادراك وحدت وجود نائل گشته بود، صريح

»أنـا الحـق  «توانست نماد كامل و آشكاري از اين انديشة وي باشد، عبارت كه مي
آن زمان كه ياران .كرداو بود كه تا پايان عمر، از آن برنگشت و همچنان تكرار مي

كنند كه براي نجات جـان  حلاج خود را به كنار دار رسانيده، از او درخواست مي
حـلاج و راز أنـا الحـق،    (»هو الحق«:خويش توبه كند، و به جاي أنا الحق بگويد

اـسهروردي، گويولـردد، و به قـگنميش بازـي، هرگز از اين حرف خو)394ص



36

مطالعات عرفاني
همشماره يازد
8936بهار و تابستان 

:گفتخداوند اين دعاي او را قبول كرده كه مي
ــازعِني   ــي ينـ ــك انـّ ــي و بينـ ــينِبينـ ــنَ البـ فـَــارفعَ بينـَــك إنـّــي مـ

.مـنِ مـن بـا مـن خـويش     ]پـردة [اي ميان من و توست، بـردار ايـن   من، پرده
)346مجموعه آثار حلاج، ص(

اي در حـال جذبـة زودگـذر بلكـه     الحق حلاج نه اثري از مشاهدهبنابراين، أنا
اي كلامي از انديشة وحدت وجود اوست كه در مقامي برتر از اتحاد عرفاني جلوه

عبارت أنا الحق حلاج، يك عبارت كوتاه در نتيجـة  «بر زبان او جاري شده است؛ 
ا در الهيـات  جذبه نيست، بلكه عبارتي است كه گوينده در آن يـك نظـام كامـل ر   

صوفيانه تلخيص كرده است، و اين نظريه نه تنها در آن زمـان جديـد بـود، بلكـه     
)62تصوف اسلامي و رابطة انسان با خدا، ص(».عميقاً بديع و اصيل نيز بود

همين امر، مقام حلاج را به عنوان عارفي كه بـدون هـيچ ترديـد يـا بيمـي بـا       
ميشه در او باقي ماندـ فرياد أنـا الحـق   آگاهي كامل و در حالتي پايدارـ كه براي ه

سازد، عارفاني كه اگر سخني نيز مشـابه  داد، از مقام عارفان ديگر متمايز ميسرمي
اند، جز از راه سكر و غلبة وجد، كه پس از آن از گفتار خـود مضـطرب   با او گفته

حـلاج  أنا الحق بيان آگاهانه، مصمم و قرآني«اند، نبوده است، زيرا و حيران گشته
.نيست)سخني كه بر اثر غليان بر زبان آمده باشد(است؛ نشانة لغزش يا شطح ...«

)146حلاج، ص...شهيد راه حقيقت و عشق(
حـلاج  »أنـا الحـق  «فرد بودن شـطح  يد گفت دليل اصلي اشتهار و منحصربهبا

نسبت به شطح عارف بزرگي چون بايزيد بسـطامي، صـرف نظـر از بيـان شـطح      
در حال ترديـد، تـرس و اختفـا و شـطح حـلاج      )ني ما أعظم شأنيسبحا(بايزيد

كمترين پروا يا اضطرابي در علني ساختن آن، تمايز مقام عرفاني اين دو عـارف  بي
يزيـد آنچـه بـر زبـان     بـا .الجمع نيز به آن اشاره شدواصل است كه در بحث عين

كه تا حدي از نانآورد، در حالت ناپايدار جذبه شهود حق و سكر بر زبان راند، چ
خويشتن خويش جدا شده بود كه وقتي پس از بازگشت به هوشياري، كـلام او را  

باكانه نه شود؛ بر خلاف حلاج كه بيكنند از آن متعجب ميبراي خود وي نقل مي
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فقط در حال جذبة روحاني بلكه با آگاهي تمام نسبت بـه وحـدتي كـه بـه ادراك     
.ايان عمر أنا الحق بر زبان داشتحقيقت آن توفيق يافته بود، تا پ

أنـا  «چيـز، از  بدين ترتيب، شهره شدن حلاج در ميان عام و خاص بيش از هر
كلامي كه شايد اگر او نيز، آن را چون ديگـر عارفـان در   .گيرداو نشئت مي»الحق

اي موقت از طول عمـر خـويش بـر زبـان آورده بـود،      حال خلسه و سكر و دوره
شد، اما حقيقت ايـن اسـت كـه    قت عرفاني او تلقي نميهرگز وجه مشخصة طري

كـه در روح و قلـب وي جـاي دارد،    )عارف ربـاني و خـالق او  (صحبت اين دو«
خيزد، زيـرا هـر چـه ايـن     از ميان برمي"مني"و "تو"شود، و دائمي و جاويدان مي

مصـائب و نوائـب  (».داردمـي و هرچه او دارد، به ايـن ارزانـي   دهددارد، به او مي
)143؛ به نقل از مذهب حلاج، ص117ص)متن لاتين(حلاج

، اسـاس انديشـة   »أنـا الحـق  «برانگيـز  مولانا در توجيه و تفسير عبارت جـدال 
آخـر ايـن أنـا الحـق گفـتن، مـردم       «:كندوحدت وجود را در آن، چنين تبيين مي

أنـا الحـق،   .پندارند كه دعوي بزرگي است، أنا العبد گفتن دعوي بزرگ اسـت مي
:كنـد ، دو هستي اثبات مي"من عبد خدايم":گويدتواضع است، زيرا اينكه ميعظيم

بـه  ]و[گويد، خود را عـدم كـرد   يكي خود را و يكي خدا را اما آنك أنا الحق مي
من نيستم، همه اوست؛ جز خدا را هستي نيست، "أنا الحق يعني :گويدباد داد؛ مي

فيـه مـا فيـه،    (».ايـن بيشـتر اسـت   ؛ تواضـع در "من به كلي عدم محضم و هـيچم 
)268ص

شك، ادراك عمق معناي كلام حلاج دشوار است، و براي اين دشـواري دو  بي
انـد و  آنان كه در مراحـل نخسـتين  «يكي اينكه :توان در نظر گرفتدليل عمده مي

توانند بـين سـاية وجـود و    نميابين ندارند و ها، چشم خدكثرتسرگرم و فريفتة
.بدأ وجود و ذات حقيقـي فـرق بگذارنـد   ها با منمود فرهنـگ اشـعار حـافظ،    (»...
و دليل دوم بيان اين سخنان و سخنان شبيه بـه آن، در سـاحتي فراعقلـي    )66ص

.است
ات ـالقضعينـةابه در انديشـارة تشـاي كه دربهـو، در مقالـو ايزوتسـتوشيهيك
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همــداني نوشــته، معتقــد اســت كــه ســطوح گفتــاري فراوانــي وجــود دارد كــه   
سطح قلمـرو  .سطح تفكر عقلي، ب.الف:القضات به دو سطح آن توجه داردعين

كـل از جـزء   "يـا  "بيـنم گلي را مـي "گوييم طور كه وقتي ميهمان«فراسوي عقل؛ 
اسـت،  ، اين سخنان معتبر در يك سـاحت تجربـة عقلـي و حسـي     "بزرگتر است

سـخن او معنـايي معتبـر در يـك     "أنـا الحـق  "گويد طور هم وقتي حلاج ميهمان
؛ درك سـخناني كـه   ...است)در سطح ب(حسيساحت تجربة فوق عقلي و فوق

تعلق دارند، دشوار اسـت، زيـرا ايـن سـخنان را عارفـاني بـر زبـان        "ب"به سطح 
ذهني كه نيـروي عقلـي   ترين ظرفيت معنوي، و در شرايط خاص اند با عاليآورده

.آنان از ميان رفته بود بنـابراين،  )118ــ  115شناسي تفسير عرفـاني، ص نشانه(»...
شـخص  «اند، يعني فراعقلي بيان شده»ب«براي درك معناي سخناني كه در سطح 

بايد خود چنين تجاربي را از سر گذرانده باشد، و اين كلمـات بـراي كسـاني كـه     
)جاهمان(».رسداند، مجازي به نظر ميق عقلي نداشتهاي در قلمرو فوخود تجربه

در واقع با در نظر گرفتن چنين ساحت متمايز و متعالي براي سـخنان عارفانـه   
فرعـون كـاملاً جـدا    »أنـا ربكـم الأعلـي   «حلاج را از »أنا الحق«توان است كه مي

أنـا  "«ت؛ ساخت؛ چرا كه سطوح اعتبار اين دو گفتار با يكديگر كاملاً متفاوت اس
اعلام استقلال نيست، اعلام تفوقي است كه از وابسته بودن به ذات مطلـق  "الحق

زيـرا كـه ايـن    )150حـلاج، ص ...شهيد راه حقيقت و عشـق (»گيردسرچشمه مي
عارف بزرگ در اوج معرفـت بـه يگـانگي حـق تعـالي و درك آگاهانـة وحـدت        

أنا «در حق و اثبات حق، وجود، با عشقي باطني به معبود و با فناي منيت خويش 
كه فرعون در حضيض عالم غفلت و جهالـت، بـرخلاف   گويد، در حاليمي»الحق

كس جز خودي خـود  بيند، و براي هيچوجود خويشتن را ميحلاج تنها وجود بي
بينـد، و  پس، تفاوت است ميان او كه تنها خدا را مـي .شودارزش هستي قائل نمي

بيني، جايي بيند، و اين خودكس كه تنها خود را ميآنيابد با خود را در ميان نمي
.گذاردوجوي خدا در او باقي نميبراي جست

ت؟ ـده او دربارة سخن فرعون چيسـشود كه عقياما وقتي از حلاج پرسيده مي
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كنـد  و چنين استدلال مي!داندرا، بر حق مي)ع(او، آن را و همچنين سخن موسي
)31اخبـار حـلاج، ص  (».بد و ازل جـاري شـده اسـت   اين هر دو سخن در ا«:كه

ي فرعون با انديشـة عارفانـه و حـال و مقـام بـاطني و      »أنا«بديهي است كه وقتي 
معنوي حلاج كه مشحون از معرفت حق تعالي است، در نظر گرفته شود، سـخن  

علاوه بر اين، حـلاج در جايگـاهي قـرار    .فرعون نيز جز حقيقت و راستي نيست
ديد، بلكه همة موجودات عـالم ممكـن را از   نه فقط خود را حق ميگرفته بود كه

بـه طـوري كـه جـايي در     .ديـد اي از حق ميحق، براي حق و در يك كلام جلوه
انديشة وي براي غير وجود نداشت؛ حتي او به فرعون كافر، كه همگـان، او را بـا   

نگريسـت  ميساختند، از اين منظرنماد كثرت و غيريت از وجود خداوند جدا مي
.هاي وحدت وجود در بينش عرفاني وي بودو اين خود از بارزترين جلوه

در عرفـان، بـا   »مـن «ذكر اين نكته نيز در اينجا الزامي است كه مفهوم و معناي 
عرفـاني،  )مـن (واژة أنـا «.هاي معرفتـي متفـاوت اسـت   عرصهمفاهيم آن در ديگر 

عرفـاني اوسـت و محـورش    بينـي  برگرفته از تجربة خـاص هـر عـارف و جهـان    
، برخي محققان )26من منصوري در أنا الحق حلاج، ص(»...است"وحدت وجود"

أنـا از جهـت   «دانسته بر ايـن باورنـد كـه    »الحق«را مترادف با لفظ )من(»أنا«لفظ 
[شناختي مرتبط با لفظ الحق به معني خداستوجود تناقض شـطح  ]بدين ترتيب.

توانـد بـه خـود    ، نمـي "أنا":گويداي كه ميفيصو:حلاج، از پيش رفع شده است
بگويد وگرنـه صـوفي   "أنا الحق"تواند جز نمي"أنا"گويد اشاره كند وحتي اگر مي

تفسير عرفاني و زبـان قرآنـي،   (».نخواهد بود، و معرفت بر او پوشيده خواهد ماند
ميـز  آهمچنين، به گفتة آرنالدز، محقق غربي، اين من مرموز و معما)211ـ210ص

)100مذهب حلاج، ص.(كه كلاً به خدا تعلق دارد، همان خداست
تعالي، »حق«حلاج با »من«در پايان، در توجيه و توضيح اين ادعا يعني برابري 

داشته باشيم؛ بنا »ترتيب السلوك«اي نيز به تفسيري از قشيري در بهتر است اشاره
م خويش با بـاطن روح بـه   خدا در كلا«:به نقل ماسينيون در اين كتاب آمده است

شناسـد، و سـرّ   با كلامي كه روح آن را الهـي مـي  .الف:كندسه طريق خطاب مي
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با زبـان  .كند؛ جبا ترسي كه سرّ او را به سكوت ملزم مي.گويد؛ ببدان پاسخ مي
كند، بدون آنكه مـؤمن چيـزي از آن بدانـد،    و بياني كه خود او سؤال و جواب مي

بـا ايـن   .گويـد و گويي اين حق نبوده كه با وي سـخن مـي  بيند،گويي خواب مي
وصف، محقق است كه كلام، اوست، هر چند مؤمن از آن باخبر نباشد و تفـاوت 

گـوي  الجمع اسـت كـه سـخن   اين همان حالت جمع.از بين برود)بين او و خدا(
گفته اسـت؛ كلامـي از جانـب خـدا كـه هـر گونـه        "أنا الحق"حال عارفان در آن

ترتيـب السـلوك، بنقـل از مصـائب حـلاج،      (»ت بشري در آن محو گشـته شخصي
هاي اصـلي آن را وحـدت   ؛ جمع الجمع، همان مقام برتري است كه پايه)412ص

.دهدوجود تشكيل مي

گيرينتيجه
وحدت وجود و تجلي آن در مظاهر، موضوع ژرف و شگرفي است كه از ديدگاه 

آن عنايت دارند، براي نخستين بار توسـط  بسياري از كساني كه تنها به بعد نظري 
عربي حدود سيصد سال پس از حلاج، بـه منصـة ظهـور رسـيد، امـا از منظـر       ابن

كساني كه حقيقت آن را به حوزة نظر، انديشه و ايدئولوژي تبيين شـده و تكامـل   
.اي ديرينه داردكنند، سابقهيافته در قرن هفتم منحصر نمي
كساني كه به تجربه و درك ايـن انديشـة بنيـادين   شايد بتوان حلاج را از ميان

نايل شدند، و در عرصة عمل به اظهار آن همت گماشـتند، مشـهورترين و شـايد    
اولين چهرة تاريخ تصوف و عرفـان اسـلامي بـه شـمار آورد؛ هرچنـد برخـي بـا        

الجمـع، نـه تنهـا    انحصار تجربه و مقام او در چارچوب وحدت شهود و مقام عين
كه به اعتقاد وي نيز نسبت به اين انديشه در قرن سوم هجري، با ديدة به ادراك بل

آنكـه  حلاج در مقام جمـع و شـهود وحـدت الهـي بـي     .اندشك و انكار نگريسته
اي از عالم خلقت او را به خود مشغول دارد، از تفرقه رها گشت و بـه دنبـال   ذره

ن، كه هستي خود را نيـز  امكاالجمع نه فقط عالم آن، با زبان عشق و در مقام جمع
دانست كه مجلاي حق است؛ هرچه هسـت اوسـت و جـز او    نمايي هستنيست 
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»أنـا الحـق  «گرايانة خويش، يعني از تجربة وحدتپس تا آخرين لحظات .نيست
را بر زبان آورد بدون اينكه آن را حاصل تجربة ناپايـدار شـهودي صـرف قلمـداد     

خ اكبر يكسان نبود، اما معنا و محتـواي كـلام   ترديد زبان حلاج با زبان شيبي.كند
.ايشان يكي در عرصة تجربة عرفاني و ديگري در حوزة عرفان نظري واحد بود

مايـة مكتـب   ترين مباحث، وحدت وجود را بـن ترين و جامععربي با دقيقابن
ها پيش از او، حلاج با زباني ديگر همـان  عرفاني خويش ساخت در حالي كه قرن

تجلي اين تجربة پايدار را در خويش نمـودار  »أنا الحق«كرده، و با نداي را تجربه 
.ساخته بود

منابع 
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